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دریچه ای به داستان کوتاه 
آمریکای لاتین

شــرق: ادبیات آمریکای لاتیــن عمدتا با 
مطرح  نویســندگان  برجســته  رمان های 
این قاره شــناخته می شــود اما داســتان 
کوتاه نیز از دیرباز جایگاهی ویژه در میان 
نویسندگان آمریکای لاتین داشته، تا جایی 
که می تــوان اهمیت داســتان کوتاه را با 
رمان مقایسه کرد. در کتاب «داستان های 
کوتاه امریــکای لاتین» منتخبی از بهترین 
داســتان های کوتاه این قــاره به انتخاب 
یکــی از مهم تریــن پژوهشــگران ادبیات 

آمریکای لاتین گرد آمده است.
لاتین»  امریکای  کوتاه  «داســتان های 
اثری از روبرتو گونســالس اچه  وریا است 
کــه پیش تر با ترجمه عبــداالله کوثری به 
فارسی منتشر شــده بود و به تازگی چاپ 
جدیدی از آن در نشــر نی منتشــر شــده 

است.
این کتاب شــامل ســه بخش با عناوین 
دوره اســتعمار، ملت های جدیــد و دوره 
معاصر اســت. این بخش ها ســیر تحول 
داســتان کوتــاه آمریکای لاتیــن را از دوره  
استعمار تا دوران معاصر بر خواننده روشن 
می کند و هر داســتان نماینده  خوبی برای 
هر دوره اســت. به جز این سه بخش کتاب 
مقدمه ای مفصل و جامع دارد و در ابتدای 
هر بخش نیز مقدمه ای کوتاه اما روشــنگر 
آمده است و علاوه  بر  آن شرح احوال و آثار 
هر نویســنده نیز به گونه ای فشرده پیش از 

هر داستان منتشر شده است.
کوثری در بخشی از یادداشت ابتدایی 
کتاب نوشــته کــه آنچه در ایــن اثر گرد 
آمده، کیفیت اســتثنائی این داستان ها را 
آشکار می کند. او می گوید دنیای گسترده 
و حیــرت آور ادبیات آمریــکای لاتین تنها 
به رمان هایی کــه تاکنــون خوانده ایم و 
خواهیــم خواند، محدود نمی شــود. در 
ایــن منطقه از جهــان داســتان کوتاه از 
دیربــاز جایگاهــی والا و قابــل قیاس با 
رمان داشــته است. او این کتاب را دریچه 
دیگری دانســته بر دنیایی که هنوز برای 
در  زیادی  ما شــگفتی های  مبهوت کردن 

آستین دارد.
نویســنده کتــاب، روبرتو گونســالس 
اچه وریا، از مهم ترین پژوهشگران معاصر 
ادبیات آمریــکای لاتین اســت. او که در 
ســال ۱۹۴۳ میلادی در کوبا متولد شده، 
مدرس دانشگاه و منتقد ادبی برجسته ای 
اســت که بیش از پنج دهه به تحقیق و 
واکاوی ادبیــات آمریکای لاتین مشــغول 
بــوه اســت. اچه وریا تحصیلاتــش را در 
آمریکا گذرانده و مــدرک دکترایش را در 
رشته ادبیات اسپانیایی و ادبیات تطبیقی 
از دانشــگاه ییل گرفته است. او سپس در 
همین دانشــگاه به عنوان استاد مشغول 
به کار شــده و افزون بر این ســه دکترای 
افتخــاری از دیگــر دانشــگاه های ایالات 
متحــده گرفته اســت. اچه  وریا از ســال 
۱۹۹۹ عضــو فرهنگســتان هنــر و علوم 
آمریکا نیز بوده اســت. او نویسنده بیش 
از بیست کتاب و مقالات پرشماری به ویژه 
در زمینــه ادبیات امریکای لاتین اســت و 
جوایز متعددی بــه خاطر فعالیت هایش 
به دســت آورده اســت. او در بخشی از 
مقدمه کتاب نوشــته: «در امریکای لاتین 
داســتان کوتاه ژانری اســت با محبوبیت 
فراوان میــان خوانندگانی از هر دســت. 
پرتوقع تریــن محافــل ادبی نیــز آن را به 
رسمیت شناخته اند. بسیاری از نویسندگان 
نام آور امریکای لاتین فقط داســتان کوتاه 
می نوشــتند –برای مثال اوراسیو کیروگا، 
خورخه لوئیس بورخس و خوان خوسه 
آرئولا- و برخی از رمان نویسان سرشناس 
این منطقه داستان های کوتاهی نوشته اند 
که به اندازه رمان های شان مایه شهرت و 
اعتبار ایشان شــده است. از آن جمله اند، 
ماشــادو د آســیس، گابریل گارسیا مارکز 
و خوان رولفو. دیگر رمان نویســان موفق 
مثل خولیو کورتاســار و رینالدو آرناس به 
گمــان برخی صاحب نظــران بهترین آثار 
خود را در قالب داستان کوتاه آفریده اند».

رمانی از ریلکه و پانزده داستان کوتاه
از دور و نزدیک

 شــرق: کتاب «همه چیز از اینجا دور است» عنوان مجموعه داستانی 
اســت که در آن داستان هایی از نویســندگان مختلف، برخی مشهور و 
برخی کمتر شناخته شده، گرد آمده است. این کتاب با گردآوری و ترجمه مژده 
دقیقی به فارسی منتشر شده و او در این مجموعه داستان هایی را انتخاب کرده 
که نمونه هایی از داستان های برتر در گونه های متفاوت به شمار می آیند. در این 
مجموعه پانزده داستان انتخاب شده که عبارت اند از: «نیویورک تایمز با تخفیف 
ویــژه» از اســتیون کینگ، «انتظــار» از روی کیزی، «شــهر مهاجــر» از دیوید 
بزمورگیــس، «از دور و نزدیــک می دیدنــد کــه می ســوزیم» از آلیس جالی، 
«خرده پاک کن ها» از ســارا تانکام متیــوز، «اعترافات یــک دزد» از وودی آلن، 
«کارخانــه چینی» از مری کاســتلو، «بازرس ماتادین در ماه» از هاری شــانکار 
پارســایی، «مصائب طبیعی» از آلکسیس شــیکین، «پیوند» از راسل بنکس، 
«دختر همسایه» از استیو اسپیرز، «شاگرد معلم پیانو» از ویلیام ترور، «همه چیز 
از اینجا دور اســت» از کریســتینیا انریکس، «دیدار دوباره» از آیزاک باشــویس 
ســینگر و «فرزندان» از آندریــا لی. دقیقی در ابتدای هر داســتان توضیحاتی 
مختصر درباره نویســنده و آثارش داده که به درک بهتر داستان کمک می کند. 
داســتان اول این کتاب «نیویورک تایمز با تخفیف ویژه» از استیون کینگ است. 
کینگ از نویسندگان معاصری است که او را سلطان وحشت نامیده اند. دقیقی 
در توضیحاتش درباره او نوشته که رمان ها و داستان های این نویسنده پرطرفدار 
آمریکایی در شــمار آثار علمی-تخیلی، وهمناک و هراس انگیز قرار می گیرد. 
کینگ شــصت وچهار رمان و پنج کتاب ناداستان منتشر کرده و حدود دویست 
داستان کوتاه نوشته که بیشتر آنها در مجموعه داستان هایش گرد آمده است. 
تا سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۵۰ میلیون نسخه از کتاب های کینگ به فروش رفته و 
بسیاری از آنها مبنای فیلم های سینمایی، سریال های تلویزیونی، مینی سریال ها 
و کتاب های مصور قرار گرفته اســت. از میان رمان های مشهور او می توان به 
«درخشــش»، «ریتا هیورث» و «رستگاری در شاوشنک» اشــاره کرد. استیون 
کینگ برای دســتاوردهای ادبی اش جوایز متعددی دریافت کرده و در ســال 
۲۰۰۶ نشان ممتاز بنیاد ملی کتاب و در سال ۲۰۱۵ نشان ملی هنر را از موقوفه 
ملی هنرهای آمریکا گرفته اســت. داستان «نیویورک تایمز با تخفیف ویژه» که 
نخستین بار در شــماره اکتبر/نوامبر مجله «ادبیات تخیلی و علمی-تخیلی» 
منتشر شده، از پنجمین مجموعه داستان کینگ با عنوان «درست پس از غروب» 
انتخاب شده است. در بخشی از این داستان می خوانیم: «آنی پنج سال بعد از 
مرگ شــوهرش (و مرگ جیســن مکورمک که خیلی بعد از آن نبود) ازدواج 
می کنــد. و با آنکه او و شــوهرش از نیویورک می روند و در بوکا رتون ســاکن 
می شوند، اغلب به محله قدیمی اش سر می زند. کریگ، شوهر جدیدش، هنوز 
کاملا بازنشســته نشده، و به خاطر کارش هر سه چهار ماه گذارش به نیویورک 
می افتــد. آنی تقریبا همیشــه همراهش مــی رود، چون هنــوز در بروکلین و 
لانگ آیلند قوم و خویش دارد. گاهی بــه نظرش آن قدر زیادند که نمی داند با 
آنهــا چه کند. ولی فکر می کنــد آنها را با همان محبت آمیخته به خشــمی 
دوســت دارد که انگار مختص آدم های پنجاه شصت ساله  است. هرگز یادش 
نمی رود بعد از ســقوط هواپیمای جیمز چطور دورش را گرفتند، و تا آنجا که 

می توانستند از او حمایت کردند که یک وقت او هم سقوط نکند».

«دفترهای مالده لائوریس بریگه» عنوان کتابی اســت از راینر ماریا ریلکه که 
چند ســال پیش با ترجمه مهدی غبرایی منتشر شده بود و اخیرا چاپ تازه ای 
از آن در نشــر نیلوفر منتشر شــده اســت. این کتاب در واقع رمانی است که 
به شیوه  شرح خاطرات نوشته شــده است. با اینکه خود ریلکه معتقد است 
مالده شــخصیتی ســاختگی اســت، اکثر منتقدان این کتاب را زندگی نامه  او 
دانسته اند و معتقدند ردپای نویسنده در آن به چشم می خورد. ریلکه نوشتن 
این کتاب را در زمســتان ۱۹۰۳-۱۹۰۴ شروع کرد و مارس ۱۹۱۰ آن را به پایان 
رســاند. این کتاب به گفته مترجم انگلیسی اش، می تواند مرحله ای از تکامل 
ریلکه را نشان دهد. مترجم انگلیسی کتاب در بخشی از پیشگفتارش نوشته: 
«مالده شخصیتی ساختگی اســت و دنیای بیرونش نسخه  بدل دنیای ریلکه 
نیســت. اینکه چرا او به هیئت دیگری درمی آید، چنان کــه گاه ریلکه به طور 
ضمنی اشــاره می کند -نکته مهمی در تمایز بیــن مالده و آفریننده- با توجه 
به صفحات آخر کتاب، پرســش بی پاســخی خواهد ماند. ریلکه می گوید که 
کتاب را نباید زندگی نامه شخصی او دانست... خلاصه پیداست که «دفترها» 
را باید به خاطر خودش خواند. اما اگر کســی از دل و جان نویســنده باشــد، 
همــه آثارش چیزی نیســت جز اعتراف. هرکس ولو اندکی با شــعر ریلکه و 
نامه هایش آشــنا باشد، نمی تواند با خواندن این کتاب رد پاهای آشنا را نادیده 
بگیرد. اگر با دنیای او بیشــتر اخت باشیم، برخی از تجربه های ثبت شده حتی 
آشــناتر جلوه خواهد کــرد». بینش ریلکه را ترکیبــی از عرفان و صوفی گری 
غرب، عرفان شــرق و دنیای سیاه کافکایی می دانند. این اثر را می توان چکیده  
بینش او درباره  مرگ و زندگی و موضوعات دیگر دانست. این اثر که نوشتنش 
چیزی حدود هفت ســال طول کشــیده، دربــاره  مردی جوان بــه نام مالده، 
ســاکن اتاقی ارزان قیمت در یکی از خیابان های پاریس است. او بازمانده  یک 
خانواده  اشرافی و مرگ بزرگ ترین دغدغه  ذهنی او است. سیر تحولات درونی 
یک انســان چیزی اســت که این کتاب آن را به نمایش می گذارد. مترجم در 
مقدمه،  این کتاب را نشــانگر مرحله ای از تکامل خود نویسنده دانسته است. 
عده ای هم بر این باورند که تأثیر فضای این کتاب و بعضی قسمت های آن در 
«بوف کور» صادق هدایت مشــهود است. در بخشی از متن کتاب می خوانیم: 
«می ترسم. کسی که بترسد، باید در برابر ترس دست به کاری بزند. بیمارشدن 
در اینجــا مصیبتی اســت و اگر یکی بــه فکر بیفتد که مرا ببــرد به هتل دیو، 
بی شــک آنجا می میرم. هتلی دلپسند است، با مراجعان بسیار. کمتر می توان 
نمای کلیســای جامع پاریس را تماشا کرد و از خطر تصادف با یکی از وسایل 
نقلیه  ی بی شــماری که با سرعت تمام از فضای باز جلو آن می گذرند در امان 
ماند. آنها ترامواهای کوچکی هســتند که یکریز زنگ می زنند، و اگر بینوایی رو 
به مرگ به سرش بزند که یکراســت به مسافرخانه الهی برود، حتی شخص 

دوک ساگان هم ناچار باید کالسکه اش را نگه دارد».

عطف

آریل دورفمن، نویســنده مشــهور شــیلیایی که چندین اثر از او به فارسی هم ترجمه شده، 
در بســیاری از آثارش به دوران وحشــت حکومت پینوشه توجه کرده اســت. دورفمن که از 
برجســته ترین داستان نویســان نســل بعد از شــکوفایی ادبیات آمریکای لاتین است، از جمله 
روشنفکرانی است که در دوران آلنده به او نزدیک بودند. او نیز مثل بسیاری دیگر از نویسندگان 
هم نســلش، با کودتای پینوشه با مصائب زیادی روبه رو شــد. دورفمن در آن دوره بسیاری از 
دوســتان و یارانش را از دســت داد و رد این تجربه در بســیاری از آثار او قابل مشاهده است؛ 
از جمله در متنی که با عنوان «در جستجوی فِرِدی» با ترجمه عبداالله کوثری به فارسی منتشر 

شده است.
«در جســتجوی فِــرِدی» در واقع فصلی از کتاب «خاطرات صحرا»ی دورفمن اســت. این 
کتاب سفرنامه دورفمن به منطقه کویری شمال شیلی است که زمانی  در طول قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم به سبب وجود معادن نیترات در آن دوران بازار پررونقی داشته، اما شکوفایی 
این منطقه با کســادی بازار نیترات به پایان می رسد و از آن همه چیزی جز ویرانه های گذشته 
باقی نمی ماند. دورفمن در جســت وجوی دوستی که در جریان کودتای ۱۹۷۳ پینوشه در این 
شهر تیرباران شده، پا  به این منطقه می گذارد و در میان ویرانه های آن به دنبال خاطره دوست 
دیرینش، «فِرِدی تابرنا» می گردد. روایت دورفمن در این متن، «بازنمایی دوران وحشــت» هم 
هست؛ دورانی که بسیاری آرزوها را به باد داده و کابوس آن همچنان و بعد از سال ها دورفمن 

را رها نکرده است.
عبــداالله کوثری در کنار این متــن مقالات دیگری از دورفمن هم ترجمه کرده و همگی را در 
کتابی با نام «در جســتجوی فِرِدی» منتشر کرده است. در ســایر مقالات این کتاب هم کودتای 
پینوشه نقشی محوری دارد. تأکید اصلی دورفمن در همه این مقالات بر فراموش نکردن گذشته 
و تداوم این گذشــته در آینده اســت. مقاله دوم این کتاب با عنوان «وحشــی واقعی کیست؟»، 
تصویری اســت از شــرایط اقلیمی و چندگونگی فرهنگی در آمریکای لاتین. دورفمن، آمریکای 
لاتیــن را ســرزمینی می داند که در آن هر رویدادی امکان وقــوع دارد و همه چیز در آن ممکن 
است: «آمریکای لاتین به صورت قاره ای تصویر شده که در آن مدرن و ماقبل تاریخ و هرچیز در 
میانه این دو در کنار هم دوام آورده اســت». دورفمن در این مقاله بر مسئله امروزین آمریکای 
لاتین دست گذاشته و این پرسش ها را پیش کشیده که:  آیا لازم بود، لازم هست  که برای ساختن 
آینــده ای آزاد و مرفــه با قاطعیت از گذشــته ببریم؟ در چنین دور و زمانــه ای چه چیزی مایه 
وحدت و یکپارچگی ملت می شــود؟ آیا گذشته می تواند چنین عاملی باشد، در صورتی که این 
گذشــته به آن همه ناکامی و آغازهای نابه جا و کاذب رســیده و خود بدل به عامل عمده عدم 
ثبات و پراکندگی بوده؟ آیا بهتر نیست برای ساختن هویت ملت اول نگاه کنیم و ببینیم به کجا 

می رویم و بعد این هویت را بر اساس آینده ای درخشان و اساسا متفاوت بنا کنیم؟
دورفمــن در یکی از نمایش نامه هایش با عنوان «مرگ و دختر جوان»  که با دو ترجمه به 
فارسی در دسترس است، به نوعی دیگر به سراغ کودتای پینوشه رفته است. این نمایش نامه 
اگرچه به شــیلی بعد از دوران پینوشــه مربوط اســت، اما وضعیتی را توصیف می کند که 
می توان آن را به وضعیت سیاست زدایی شــده جهان معاصر تعمیم داد. ازاین رو اســت که 
دورفمن در ابتدای متن نمایش نامه، زمان آن را زمان حاضر (اواخر قرن بیســتم) و مکانش 

را کشــوری می داند که می تواند شــیلی باشــد و چه بسا هر 
کشــور دیگری که به تازگی از بند دیکتاتوری رها شده است. 
دورفمن در نمایش نامه اش نشان می دهد که چطور آثار یک 
دیکتاتوری با ازمیان رفتــن دیکتاتور همچنان باقی می ماند و 
به حیاتــش ادامه می دهد. نمایش نامــه او همچنین نقدی 
ریشه ای به فعالیت های حقوق بشری که از امر سیاسی تهی 
شــده اند نیز هســت. «مرگ و دختر جوان»، نمایش نامه ای 
کوتاه و ســه پرده ای با ســه شــخصیت اســت؛ زنی حدودا 
چهل ســاله با نام پائولینا ســالاس، شــوهرش با نام ژراردو 

اسکوبار که وکیلی چهل وچند ســاله است و پزشکی حدودا پنجاه ساله با نام روبرتو میراندا. 
زمان نمایش به اندکی بعد از آزادی شــیلی از دیکتاتوری پینوشــه مربوط است. با این حال 
هنوز وحشت بازگشت او یا طرفدارانش به قدرت وجود دارد و دولت جدید به دنبال گذاری 
آرام از وضعیت پیشــین است. نمایش نامه با وحشت پائولینا آغاز می شود؛ وحشتی بازمانده 
از دوران پیشین. او و شوهرش برای گذراندن تعطیلات به خانه ای ییلاقی در کنار دریا رفته اند 
و پائولینا که در خانه تنها ست، وقتی صدای ماشینی را از بیرون می شنود، وحشت زده تفنگی 
را که در خانه شــان هست، برمی دارد و منتظر می ماند. بعد، صدای ژراردو را می شنود که با 
یک نفر حرف می زند و ســپس شوهرش وارد خانه می شود. ماشین ژراردو در راه پنچر شده 
و غریبه ای کمکش کرده تا به خانه برســد. ســاعتی بعد، باز هم صدای ماشــینی از بیرون 
خانه آنها می آید. این همان مردی اســت که به ژراردو کمک کرده بود و حالا آمده تا زاپاس 
ماشــین ژراردو را به او پس دهد. این مرد، در راه بازگشــت به خانه اش اســم ژراردو را در 
رادیو می شــنود که به عنوان یکی از اعضای کمیته ای که توســط رئیس جمهور شکل گرفته 
انتخاب شــده است. کمیته ای که مسئولیت بررســی جنایات دوره پینوشه را بر عهده دارد و 
قرار اســت درباره کشته شدگان آن دوران گزارش هایی تهیه کند. مرد غریبه، دکتر میراندا، به 
دعــوت ژراردو به خانه او و پائولینا می آید و با اصرار ژراردو شــب را نیز در آنجا می ماند. تا 
اینجا همه چیز عادی اســت، اما فردا صبح، پائولینا پیش از بیدارشدن شوهرش، با تفنگ به 
ســراغ دکتر میراندا می رود و او را روی صندلی می بندد و درواقع گروگانش می گیرد. پائولینا 
از زندانیان دوران پینوشه است و در مدت زندانش شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرده است. 
او با شــنیدن صدای دکتر میراندا، به یاد مردی می افتد که در زندان از او بازجویی می کرد و 
در آن مدت بارها به او تجاوز کرده بود. اگرچه آن دوران به پایان رســیده و مدت ها از آزادی 
پائولینا می گذرد، اما همچنان وحشــت دوران دیکتاتوری در 
او مانده و شــکنجه های دوران زنــدان همچون ترومایی در 
او باقی مانده اســت. «مرگ و دختر جــوان» به نوعی تاریخ 
نانوشته آدم هایی است که در حکومت پینوشه یا در هر نظام 
دیکتاتوری دیگری مورد خشونت قرار گرفته اند. دورفمن در 
اینجا این مســئله را مطرح می کند که چگونه شــکنجه گران 
و شکنجه شــدگان می توانند کنار هــم زندگی کنند و چگونه 
می توان زندگی طبیعی را به کسانی که مورد خشونت قدرت 

بوده اند بازگرداند.

شرق: مسئله ارتباط هایدگر با نازیسم به بحث ها و جنجال های 
زیادی دامن زده است. این ارتباطی است غیرقابل  انکار که تاکنون 
از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب «هایدگر 
و نازیسم» یکی از جدی ترین و سرراست ترین تحقیقاتی است که 
درباره فعالیت های سیاســی هایدگر منتشر شده است. این اثر که 
نوشــته ویکتور فاریاس است، به تازگی با ترجمه البرز حیدرپور در 

نشر مرکز منتشر شده است.
«هایدگر و نازیســم» در سه بخش نوشــته شده و هر بخش 
بــه یــک دوره زمانــی مربــوط اســت: «از نوجوانی تا ریاســت 
(۱۸۸۹-۱۹۳۳)»، «ریاست دانشگاه (۱۹۳۳- ۱۹۳۴)» و «پس از 

ریاست دانشگاه؛ از ۱۹۳۴ تا مصاحبه انتشاریافته پس از مرگ».
آن طــور که مترجم کتاب نیز اشــاره کرده، تــلاش فاریاس در 
این ســه بخش پاسخ به این پرسش ها ســت که آیا رابطه هایدگر 
با نازیســم ریشه در سرشــت اندیشه فلســفی او دارد و رویکرد 
سیاســی او را می توان معیاری برای نقد فلســفه او دانســت؟ و 
آیا باور و پیوســتن هایدگر به نازیسم اشــتباهی گذرا و کوتاه مدت 
بــوده یا ارتباطی ژرف و درازمــدت و او تا پایان جنگ جهانی دوم 
و حتی تا پایان عمر به آنچه «عظمت و حقیقت درونی» نازیســم 

می پنداشت باورمند مانده است؟
فاریــاس واقعیات مربوط به این موضــوع را در پس زمینه ای 
از رشــد و تحــول روحی هایدگــر به نمایش می گــذارد و در این 
مســیر زندگی او را از زمانــی که دانش آموز جوانی در مدرســه 
علوم دینی کاتولیک و شــیفته راهبی تندخو و متعصب همچون 
آبراهام آ سانتا کلارا بوده است تا زمانی که فیلسوفی پیر و نامدار 
می شــود پی می گیرد. در پایان این مســیر می بینیم که او چگونه 
دوباره به همــان راهب و قهرمان معنوی خود برمی گردد. گویی 
فاریاس می خواهد با ترسیم چرخه زندگی هایدگر نشان دهد که 
در شــناخت اندیشه فلسفی و رویکرد سیاسی او نباید شیفتگی و 
سرگشتگی دینی او و رسوب مفاهیم و دلبستگی های کاتولیکی را 

در ضمیرش نادیده گرفت.
بر این اســاس فاریاس در کتابش در ســه مســیر درهم تنیده 
گام می زند. در آغاز و انجام کتاب، دلبســتگی  هایدگر به مفاهیم 
مذهب و کاتولیک و به ویژه یکی از خشــک اندیش ترین نمایندگان 
آن یعنی آبراهام آ سانتا کلارا را روایت می کند. آن طور که مترجم 
اثر توضیح داده ایــن درواقع آغاز و فرجام تکاپوی روحی هایدگر 

است که در نهایت به همان جا بازمی گردد که شروع کرده بود.
کتــاب «هایدگر و نازیســم» واکنش بی ســابقه ای در محافل 
دانشــگاهی و رســانه های عمومی اروپا برانگیخت و فیلسوفی 
همچون ریچارد رورتی آن را پادزهر شگرفی در برابر دفاعیه های 
طفره آمیز از هایدگر دانســت. در اینکه هایدگر، نازیســم و هیتلر، 
یعنی نمادهای شر مطلق در عصر ما را برگزید جای تردید نیست، 
اما روایت رسمی همواره با این توجیه که پیوند هایدگر با نازیسم 
امری گذرا و بی ارتباط با فلسفه  او بود، سعی در دفاع از او داشته 
اســت. فاریاس در این کتاب که نتیجه بیش از ۱۰ ســال پژوهش 
گوشه گیرانه و بی هیاهو در کنج بایگانی ها و کتابخانه های سراسر 
اروپا ست، این روایت رسمی را زیر سؤال می برد. او به طور مستند 
نشــان می دهد اولا، پیوند هایدگر با نازیســم امری گذرا و محدود 
به دوره  ریاســت او در دانشگاه فرایبورگ نبود، بلکه تا پایان جنگ 
جهانی دوم و شکســت نازیسم ادامه یافت. ثانیا، انتخاب هایدگر 
رخدادی فرعی و تصادفی نبود، بلکه ریشه در همخوانی فلسفه  
او با ایدئولوژی نازیسم داشت. آثار و اندیشه های بعدی هایدگر نیز  
نشان دهنده  باور دیرپای او به برتری زبان و فرهنگ آلمان، رسالت 
تاریخی آن  و به گفته  خودش  «عظمت و حقیقت درونی نازیسم» 
است؛ باوری که تا پایان عمر از آن دست برنداشت. در توضیحات 
خــود کتاب هم آمده که خشــم هــواداران هایدگــر از این کتاب 
بی دلیل نیســت. فاریاس با اســناد و مدارک فراوان روابط هایدگر 
با نازی های آلمان و فاشیست های ایتالیا را نشان داده  و حقیقتی 
را کــه تاکنون  در لفافه پژوهش های فضل فروشــانه آکادمیک از 
مردم پنهان شــده بود، به داوری عموم گذاشته است. از این پس، 
هرگونه لاپوشانی و تفکیک میان هایدگرِ فیلسوف و هایدگرِ نازی 

ناممکن است.

فاریاس همچنین به موازات بررســی آثار فلســفی هایدگر، با 
بازخوانی خطابه ها و نیز توصیــف عملکرد او در طول حکومت 
هیتلر، می کوشد اثبات کند پیوند هایدگر با نازیسم نه تصادفی بوده 
اســت و نه گذرا. در این راســتا، او گفتار و کردار هایدگر را از زمان 
به قدرت رســیدن حزب نازی تا شکســت هیتلر در جنگ جهانی 
دوم بررســی می کند. اســناد و مدارکی که فاریاس از بایگانی ها 
بیرون می کشد، چشــمگیر و قطعی است. مترجم می گوید شاید 
خواننده تعجب کند که چــرا فاریاس، مثلا پیش از بیان محتوای 
یک ســخنرانی هایدگر، با دقتی وسواس آمیز نام برگزارکنندگان و 
حاضرانی را ذکر می کند که وابستگی رسمی و نهادینه با حکومت 
نازی داشتند. بی گمان، فاریاس با این کار می خواهد نشان دهد که 

در تمام دوره نازیسم هایدگر خودی تلقی می شد نه دگراندیش.
مترجم اثــر همچنین توضیح می دهد که فاریاس، خواســته 
یا ناخواســته، با تأکید بر دلبســتگی های اولیه هایدگر به مذهب 
کاتولیــک و راهبــی همچون آبراهام آ ســانتا کلارا کــه در پایان 
زندگی هایدگر نقش او دوباره برجســته می شــود، نشان می دهد 
رویکردهای فلسفی و سیاسی او را باید  از چشم اندازی گسترده تر، 
همچون تقلایی برای نجات ســنت در جهان مدرن دید. او نوشته 
است: «این برداشت به واقعیت نزدیک است، زیرا فلسفه هایدگر 
نه تنها آکنده از مفاهیم روان رنجورانه ســنت یهودی-مســیحی 
اســت، بلکه نمودار تاریخی آن  و شــیوه تجلی هستی در تاریخ، 
برگردانی از همان نمایش تاریخی ســنت یهودی-مسیحی است 
که فقط صحنه آن عوض شده. نزد هایدگر، به جای اورشلیم، قوم 
برگزیده در یونان اســت که اکنون رســالت آن بر دوش آلمانی ها 
افتاده اســت. زبان این دو نیز قدسی تر از آن است که ترجمه پذیر 
باشــد. و نهایتا در پایان تاریخ، پس از دوره ای از انحطاط و فساد، 
خدایی ظهــور می کند، یا باید ظهور کند، کــه احتمالا به آلمانی 
سخن می گوید و از راز مکتوم اولیا و اوصیای یونان پرده برمی دارد. 
در این فاصله نیز  بشر در شب تاریک نیست انگاری به سر می برد و 
به کفاره کفران و نسیان هستی به عذاب زندگی بی ریشه  فناورانه 
دچار است و آن گاه که احتمالا ملل و اقوام دیگر طبق اکتشافات 
آخرالزمانی هایدگری ها، ســرانجام بر اثر ســموم دفــع آفات یا 
انفجارهای هســته ای نابود شــدند، زمین به صالحان که توانایی 
اندیشــیدن دارند، چون به زبان یونانی و آلمانی سخن می گویند، 

به ارث خواهد رسید».

در حاشیه کتاب «در جستجوی فِرِدی» آریل دورفمنشیرازه

زخم کودتا

دفترهای مالده لائوریس بریگه
راینر ماریا ریلکه

ترجمه مهدى غبرایى
نشر نیلوفر

همه چیز از اینجا دور است
کریستینا انریکس،
 استیون کینگ و...

گردآورى و ترجمه مژده دقیقى
نشر نیلوفر

داستان های کوتاه امریکای 
لاتین

روبرتو گونسالس اچه وریا
ترجمه عبداالله کوثرى

نشر نى

هایدگر و نازیسم
ویکتور فاریاس

ترجمه البرز حیدرپور
نشر مرکز

در جستجوی فِرِدی
آریل دورفمن

عبداالله کوثرى
ناشر: لوح فکر

پژوهشی دیگر درباره پیوند هایدگر و نازیسم
محکومیت هایدگر

پیام حیدرقزوینی


